
  »عمر«سرمایه اي به نام 

مند با سرمایه می توان کارکرد و آن را افزود و از سود آن بهره. بدانیم»سرمایه«نخستین شرط بهره وري از عمر، آن است که آن را یک 

سرمایه و نحوة کار با . سود بردن یا زیان کردن، عوامل متعددي دارد. شد، ولی گاهی هم افرادي دچار زیان و خسارت می شوند

داشتن تجربه و جدیت، یکی از این عوامل است و کوچکترین غفلت، موجب می شود به جاي بهره مند شدن از سرمایه، دچار زیان و 

  .ضرر شویم

چه افراد، چه جوامع، وقتی خوشبخت می شوند که از عمر و فرصتها استفادة صحیح ببرند و بدین وسیله، آن را توسعه دهند و کارساز 

  :هرگاه بر فراز منبر می نشست، پیش از آنکه خطبه آغاز کند، حاضران را چنین هشدار داد )ع(حضرت علی . مند سازندو سود

  1.»اتقَوا االله، فَما خُلقَ امرُء عبثاً فیَلهو و لا تُرِك سدي فیلغوُ! ایها النّاس«

تا به بازیچه مشغول شود به حال خود رها نشده که در پی لغو و از خدا پروا کنید، هیچ کس عبث و بیهوده آفریده نشده ! اي مردم

  .بیهوده رود

باید دید با این از . شب و روز این سرمایه را به تدریج از ما می گیرند و ما هر لحظه، در حال از دست دادن بخشی از عمر خویشیم

  .دست دادنها چه به دست می آوریم

  :می فرماید )ع(امام علی 

   2.»معمرٌ منکم یوماً من عمرِه الّا بهِدمِ آخَرَ من اجَلهلا یعمرُ «

  .مگر آنکه روزي از اجل خود را ویران می کند عمر خود را سپري نمی کند، شما روزي از یافته اي ازهیچ عمر

ر، سرمایه است، باید آن را به اگر عم. با هر نفس کشیدن، گامی به آخر خط نزدیک تر می شویم و این سرمایه به نقطۀ صفر می رسد

عمر ما، بر مرکب جسم ما سوار است و باید براي رسیدن . رساند، و تنها خرج کردن آن هم درست نیست» بهره دهی«و » سودرسانی«

  .این فرصتها و امکانات، اگر نردبانی براي تعالی روح نگردد، باخته ایم. به هدف، به کار گرفته شود

  

                                                             
. ٣٧٠نھج البلاغھ، صبحی صالح، حکمت،  ١  
. ١٤٥ھمان، خطبھ   ٢  



  :دمی فرمای )ع(امام علی 

  1.»خذُوا من اجَسادکم فجَودوا بها علی اَنفسُکم ولا تبَخَلوا بهِا عنها«

  .از جسم و تن خویش بگیرید و آن را خرج روح و روانتان کنید و از مصرف کردن تن براي جان، بخل نورزید

یکی جسم را اصل می داند، .وحدرست است که هر کس به فکر خویش است، اما یکی تنها به جسم خود می اندیشد، و دیگري به ر

  کدام مهم تر است؟. دیگري روح و روان را

حسرت بسیاري در پایان عمرشان این است که اوقات خود را در غیر جاي مناسب خرج کردند و عمر را صرف چیزي کردند که 

  .رر کنداین مثل کسی است که سرمایه اش را در راهی بکار گیرد که سودآور نباشد، بلکه ض. ارزش نداشت

در سخنی پندآموز، حالت کسانی را ترسیم می کند که به مرحلۀ جدا شدن از دنیا و گذاشتن و رفتن می رسند، از  )ع(امیرالمؤمنان 

نیروها تحلیل رفته و امانتها پس گرفته شده و مرگ به سراغشان می آید، آن خواب غفلت بیدار می شوند، اما کی؟ آن گاه که همۀ 

زدن را نیز از دست می دهند و در میان افراد خانواده و فرزندان خویشند و با آنکه می بینند و می شنوند، اما چنان که توان حرف 

  ...عمر را صرف چه کردم و روزگارم را در چه راهی گذراندم؟ : کاري از آنان ساخته نیست و می اندیشند که

  2.»!یفکّرُ فیم اَفنی عمرَه و فیم اَذهب دهرَه«

  !سرمایۀ عمر، صرف هوسرانی شد، در بازار زندگی چه چیزي نصیب انسان می شود؟ هیچ اگر

  ترسمت پر نیاوري دستار    اي تهیدست رفته در بازار
  

  بهار جوانی

عمر بهار کوتاه . مثل فصل خزان» پیري«چونان بهار است و » جوانی«اگر عمر خویش را همچون چهار فصل سال بدانیم، بی شک 

بی درختان و گیاهان در این عصر، به سرعت تبدیل به برگ ریزان پاییز و از دست رفتن طراوت و آب و رنگ از چهرة است و شادا

  .طبیعت است

                                                             
. ١٨٣ھمان، خطبھ   ١  
. ١٠٩ھمان، خطبھ   ٢  



عمر به سرعت می گذرد، فرصتها از دست می رود، قواي جسمی رو به تحلیل می رود و برد با کسی است که در این رهگذر، با دادن 

  .مندي داشته باشد و باغ زندگی اش پرثمر گرددعمر و جوانی، دستاوردهاي ارزش

  :درنهج البلاغه، گذر پرشتاب لحظات عمر، این گونه ترسیم شده است

  1.»رما اَسرَع الساعات فی الیومِ، و اَسرَع الأیام فی الشهّرِ و اَسرَع الشهّور فی السنۀَِ، و اَسرع السنین فی العم«

در روز، و چه پرشتاب است روزها در ماه و چه سریع می گذرد ماهها در سال و چه پرشتاب است سالها در چه شتابان است ساعتها 

  !عمر

  :و آن حضرت فرموده است

  2.»الفرصۀُ تَمرُّ مرَّ السحابِ فَانتهَِزوا فُرَص الخیر«

  .فرصت همچون ابر می گذر، پس فرصتهاي شایسته و خوب را مغتنم شمارید

سنتّی است الهی از آغاز خلقت تا فرجام آن، و باید با توجه به همین سنت  قانون، برنامه ریزي . یعت نمی توان کاري کردبا نظام طب

به یقین هر کس غافلانه عمر را بگذراند، . ها بهره گرفت، پیش از آنکه دچار حسرت و غصه شد» فرصت « ها و » مهلت«کرد و از 

ن پشیمانی و کوله باري از حسرت و اندوه خواهد بود و روشن است که حسرت پایانی هرگز دستاوردش در پایان زندگی، یک دام

  .جبران خسارتهاي گذشته عمر را نمی کند

  :می فرماید )ع(امام علی 

  .3»فرصت را دریاب، پیش از آنکه مایۀ غصه و اندوه شود«

  :و می فرماید

  4.»د او شود و سپري شدن ایام عمر، او را به شقاوت و بدبختی برساندحسرت و دریغ بر هر غافلی که عمر او حجت و گواهی بر ض« 

                                                             
١٨٨ھمان، خطبھ   ١  
٢١نھج البلاغھ، حکمت  ٢  

ھً  َ غُصّ َن تکون ھ قبلَ ا ُرصَ ر الف ).٣١نامھ (بادِ ٣  
قوه   َ ھُ ایّامھ اِلی الش َ ی ّ ُؤد نَ ت َ ا ھٌ و ه علیھ حجّ مرُ َ عُ نَ یکون فلھٍ ا َ سرهً علی کلّ ذی غ َ ).٦٤خطبھ(فیالھا ح ٤  



آگاه تر گردد، از لحظه لحظۀ این عمر پر شتاب، بیشتر بهره خواهد  خلقتهر چه خودآگاهی انسان در زندگی بیشتر باشد و به فلسفه 

  .گرفت و این سرمایه را مفت از کف نخواهد داد

  :آن حضرت می فرماید

  1.»بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده و مهمل و بی حساب رهایتان نساخته است! خدابندگان «

دریغ که انسان در فصل پاییز عمرش بیدار شود و آنگاه که مجالی و فرصتی نمانده است، به فکر افتد که چه کردم و چه می بایست می 

  کردم و اکنون باید چه کنم؟

  من نپرسیدم هیچ

  .گفتهیچ کس نیز ن

  نوجوانی سپري گشت به بازي، به فراغت، به نشاط

  فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات

  نفهمیدم منبعد از آن نیز 

  ؟که چه سان عمر گذشت

  به بی حاصلی و مسخرگی عمر بگذشت

  چه توانی که زکف دادم مفت

  من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت

  قدرت عهد شباب

  ردمی توانست مرا تا به خدا پیش ب

  1...لیک بیهوده تلف گشت جوانی، هیهات

                                                             
  ً مَلا َ لکم ھ ً و لم یُرسِ بثا َ ُقکم ع َخل ّھ لم ی َن الله ا َ َموا عباد ).١٩٥خطبھ (و اعمل ١  



توجه به این حقیقت ناب و درس آموز که عمر و فرصت دنیایی می گذرد و آخرت با سرعت نزدیک می شود و چنگال روزگار براي 

خزان دریدن و خوردن انسان و غارت عمرش و بلعیدن هستی اش گشوده است، سبب می شود انسان بیدار گردد و پیش از رسیدن به 

  .عمر، در بهار جوانی تلاش کند و براي آخرت خویش توشه و ذخیره فراهم آورد

می نویسد و تجارب گران قیمت عمرش را در اختیار او می گذارد، از جمله  )ع(در نامۀ بلندي که به فرزندش امام حسن  )ع(امام علی 

  :چنین می نویسد

به من پشت کرده و روي گردانده است  و روزگار بر من چیره گشته و آخرت به آنچه برایم روشن گشته و دانسته ام که دنیا ! فرزندم« 

من روي آورده است، مرا باز می دارد که به دیگري بپردازم و به آنچه پشت سر من است بیندیشم، جز اینکه مرا فکر و غصۀ خودم 

یان مرا به من نشان داده، از این رو مرا به جدیتی کافی است، و این گذر عمر، فکر مرا از هواپرستی باز داشته و وضعیت خالص و عر

  .2»... کشانده که در آن بازي نیست و به صدقی که دروغی به آن آمیخته نیست 

و خوشا آن که بهار جوانی را وسیله اي براي ذخیره سازي آخرت خویش قرار دهد و تا فرصت باقی است، از این سراي فانی براي 

  .سرنوشت باقی توشه بردارد

  :سعدي چه زیبا به این حکمتهاي ناب اشاره دارد

  پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست      خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست

  که دانی نیستو لیک امید ثباتش چنان       گُلی است خرمّ و خندان و تازه و خوشبوي

  کاروانی نیستکه خانه ساختن، آیین         دل اي رفیق، در این کاروانسراي مبند

  :و مگر واقعیت تاریخ انسان ها جز این است که

  رفت و منزل به دیگري پرداخت      هر که آمد عمارتی نو ساخت
  

  زمان شناسی

  .چنین می طلبد که انجام کارهاي مختلف در زمان مناسب صورت گیرد، نه زودتر و نه دیرتر» مدیریت زمان«. هر کاري وقتی دارد
                                                                                                                                                                                                                   

).٤٧، ص ٨نسل نو، شماره( نسرین صاحب   ١  
ُ مِن اِدبار الدنیافا( ٣١نھج البلاغھ، نامھ  یَّنت َ ب َ ّ فیما ت ...).ن ٢  



گاهی هم درنگ . درنگ کرد، تا وقت مناسب یک کار فرا برسد، چون اقدام زود هنگام، آن را به نتیجه نمی رساندگاهی باید تأمل و 

  .موجب هدر رفتن زمان مناسب می شود» تسویف«بیجا و از دست دادن فرصتهاي طلایی و امروز و فردا کردن و به تعبیر روایات، 

، به اهمیت نقش زمان در کارها اشاره دارد، تا انسان نسبت به »مسارعت«ب و و شتا» مباردت«بر  )ع(تأکیدهاي مکرّر حضرت علی 

  .غافلگیر نشود... حوادث، فرا رسیدن اجل و مرگ، گذشتن وقت توبه، مواجه شدن با رستاخیز، غلبۀ دشمن در رویاروییهاي میدانی و 

  :یددر سخنی که محور آن دعوت به تقوا و ذخیره سازي براي قیامت است، می فرما

تا عمل پذیرفته می شود و بالا می رود، و تا توبه سود می بخشد و دعا شنیده می شود، تا حال آرام است و قلمها جاري است، عمل «

به سوي اعمال بشتابید و سبقت بجویید عمري که زیر و رو کننده است و مرضی را که بازدارنده است یا مرگی را که رباینده . کنید

  1.»است

عمر، این است که اوضاع را زیر و رو می کند و خاصیت بیماري، بازدارندگی از تلاش است، مرگ هم با ربودن و بردن  یعنی ویژگی

پس پیش از آنکه این زمینه ها از بین برود، باید زمان شناس بود و کارهاي مفید را در جا و زمان . انسان، مجال کار را از او می گیرد

  .خود انجام داد

، دعوت به همین آمادگی 2ي معاد و آمادگی براي آن مرحله و سبقت به سوي اجل نیز در کلام دیگر آن حضرت استمبادرت به سو

  .هاي عملی و تلاش زمان شناسانه و فرار از غافلگیر شدن است

  :نیز می فرماید

یعنی آباد سازي خانه آخرت، در  3»نیدبه سوي منزلگاههاي آخرتتان بشتابید، خانه هایی که به شما دستور داده اند آنها را آباد ک« 

همین دنیا باید انجام گیرد و مصالح ساختمانی خانه آخرت و قصرهاي بهشتی، با عمل صالح درهمین دنیا فراهم می شود و اگر کسی 

  .غافل شد، پس از سپري شدن زمان مناسب، امکان عمل براي او نیست

  ش فرستکس نیارد زپس تو پی    برگ عیشی به گور خویش فرست

                                                             
عُ   ُ و الدّعاءُ یُسمَ َع نف َ ّوبھُ ت ُ و الت َع ملُ یُرف َ ُوا و الع ل )٢٣٠نھج البلاغھ، خطبھ ... (فاعمَ ١  
َجالَ   قوا الا ِ َ و ساب رو العماد .)١٨٣ھمان ، خطبھ (بادِ ٢  
َعمروھا   رتم ان ت ِ مُ ّتی ا لکِمُ ال ِ ُ الله الی مناز کمُ حِمَ َ قوا ر ِ ).١٨٨ھمان، خطبھ(فساب ٣  



اینکه چه زمانی باید به خودسازي و تهذیب نفس پرداخته و از چه دورانی باید فرزندان را تربیت کرد و زمان مناسب آموختن علم کی 

علت نگاشتن  )ع(آن حضرت، در نامۀ مفصل خویش به فرزندش امام حسن مجتبی  خود. است؟ اینها همه به زمان شناسی برمی گردد

  :این وصیتنامۀ حکیمانه را خطاب به فرزند، چنین بیان می دارد که

و عمرم رو به پایان است، این وصیت را که حاوي خصلتهایی است براي تو نوشتم، پیش از آنکه اجلم چون دیدم سنّ من بالا رفته « 

به سوي تو شتاب گیرد و آن گاه دلت سخت گردد و تأثیر  فرا رسد و فکرم از کار افتد، یا فتنه هاي دنیا و انگیزه هاي هوس آلود

من مبادرت به تأدیب و تربیت تو . نپذیرد، چرا که دل نوجوان مثل زمین خالی است که هر بذري درآن افکنده شود آن را می پذیرد

  .1»کردم، پیش از آنکه قلبت سخت شود و فکرت مشغول گردد

و تقویت خصلتهاي خوب و انجام کارهاي خدا پسند و تقویت اراده براي ترك گناه  جوانی، فصل مناسب براي خودسازي و بندگی

  .است و این فرصت را باید قدر شناخت

  که فردا نیاید جوانی ز پیر    ره طاعت امروز گیر! جوانا

در فعالیتهاي ) ردهر سخن جایی و هر نکته مقامی دا(رفتار حکیمانه ایجاب می کند که هر چیزي بجا و هر کاري به موقع باشد 

  .اجتماعی و تلاش در مسیر اهداف زندگی نیز این زمان شناسی نقش مهمی دارد

  : چنین توصیه می فرماید 2در نامۀ خود به مالک اشتر )ع(حضرت علی 

که مکن، و آن گاه هم که وقت مناسب و امکان عمل بود، سستی نشان نده، یا وقتی درکارها پیش از رسیدن فرصت مناسب عجله « 

زمینه مناسبی براي کاري فراهم نبود، در انجام آن لجاجت مکن، وقتی هم که واضح و روشن بود، کوتاهی و اهمال مکن، هرچیزي را 

  .3»به جاي خود بگذار و هرکاري را به موقع انجام بده

  .مل برایش نباشددریغ بر آن که هنگام کار و تلاش، در خواب غفلت باشد و آن گاه که بیدار و هشیار شد، امکان ع

  : خواجه عبداالله انصاري می گوید

  !تا توانستم، ندانستم، و چون دانستم، نتوانستم! الهی

                                                             
ً (٣١نھج البلاغھ، نامھ   ا ّ ُ سن َغت ل َ نی قد ب ُ مَّا رأیت ّی ل ، انِ یّ َ یَ بُن ...).ا ١  
٥٣ھمان، اواخر نامھ   ٢  
َ فی  ُّط ق َ س َّ ِ الت وَ َوانھِا، ا ِ قبلَ ا مور ُ َ بالأ َھ ل َ ج َ َ و ایّاکَ و الع ِ الو َّجاجھَ فیھا اِذا تنکَّرت، او وَ الل ند امکانھِا، ا َوقعِ کلَّ ھا عِ َ ا عھُ و ِ ٍ مَوض ع کلَّ امر َضَ ت، ف حَ َوضَ َ عنھا اِذا است ھن

ھُ  َ ٍ موقِع ).٥٣نامھ (امر ٣ 



  آرزوهاي دور و دراز

از سوي دیگر آمال و آرزوهاي دور و دراز و . از یک سو، تدبیر و برنامه ریزي و آینده نگري و امید به آینده، مورد تشویق دین است

  .رؤیایی براي زندگی و آینده، نکوهیده استخیال پردازي هاي 

در این میان، واقع نگري و آرزوهاي مثبت و در حد امکان و متناسب با شأن و موقعیت انسان و غافل نشدن از محدودیت عمر فانی 

  .بودن دنیا، می تواند معادله اي مناسب پدید آورد و مانع رشد آز و حرص و طمع و بلندپروازي گردد

  .، سرمایۀ عمر را راکد نگه می دارد، یا در مسیر نادرست خرج می کند و آدمی را ناکام می گذارد»غفلت از واقعیت«رزو و تکیه بر آ

  

  :می فرماید )ع(امام علی 

  1.»ایاك و الاتکّالَ علی المنی فانهّا بضائع النوّکی« 

  .ان استاز تکیه بر آرزوها بپرهیز، چرا که آرزوها، کالا و سرمایۀ نابخرد

غافل اند و خود را در این دنیا جاودانه می پندارند و به تناسب این » مرگ«و » اجل«آرزوهاي دور و دراز، کار کسانی است که از 

نتیجۀ طبیعی این حالت، فراموشی آخرت است و بی توجهی به . پندار واهی، دچار آمال و آرزوي دراز و دست نیافتنی می شوند

  . سعادت آن جهان

  :خطبه اي در پرهیز دادن از این فکر غفلت آور، می فرمایددر 

اما هواپرستی، . پیروي از هواي نفس و آرزوي دراز: خوفناك ترین چیزي که من بر شما نسبت به آن بیم دارم دو چیز است! اي مردم«

  .2»انسان را از حق باز می دارد و اما آرزوي دراز، آخرت را از یاد می برد

، هشدار براي 3مطرح شده و نشانه اي براي غافلان به شمار آمده است» استبعاد اجَل«و » طول امل«حضرت باعنوان  آنچه در کلام

که (آنان است که غافلانه به آباد کردن دنیاي خویش و اندوختن ثروت و مسابقه در مال اندوزي می پردازند و براي آینده اي دور 

                                                             
. ٣١نھج البلاغھ، نامھ  ١  
ّاس  ِ : ایھا الن لیکم اِثنان ُ عَ َ ما اخاف ف َ َخو َّ ا ولُ الأ: اِن ُ باعُ الھَوی و ط ّ هَ . ملاِت َ ی الاخر ِ ِ فیُنس ل َ َ امّا طولُ الأم ِّ و ِ الحق ن َ ُّ ع د َیَصُ باعُ الھَوی ف ّ نھج البلاغھ، (فامّا ات

).٤٢خطبھ ٢  
  ٍ ل َ َج َ ا ٍ و استبعاد َل َم ).١٣٢ھمان، خطبھ (طولَ ا ٣  



الهاي عجیب و غریب در سر می پرورند، اما ناگهان می بینند که اجل فرا رسید و همۀ خیالها ، رؤیاها و خی)معلوم نیست نصیبشان شود

اینان به . نقش بر آب شد و بافته هاي ذهنی پنبه گشت و اموال گرد آمده به وارثان رسید و خودشان به خانۀ گور نقل مکان کردند

  .وند و از بازندگان زندگی اندخاطر نداشتن واقع نگري در زندگی، دچار حسرت و ندامت می ش

، آینۀ خیالبافی و آرزوهاي دور و دراز غافلانی است که ناپایداري عمر و ثروت و قدرت و 1از خاقانی» ایوان مدائن«شعر زیباي 

  .ریاست را فراموش می کنند

سبب هلاکت و نابودي برخی از اقوام پیشین را این می داند که دچار آرزوهاي طولانی و دراز شدند و  )ع(در سخنی ، حضرت امیر 

و مادیات شدند، تا آنکه آن مرگ موعود برآنان فرود آمد، که دیگر نه عذري پذیرفته می اجلها از نظرشان پنهان ماند و غرق در دنیا 

  2که عذاب و انتقام الهی بر آنان فرود آیدشد و نه توبه اي مقبول می گشت و وقت آن بود 

آرزوهاي دراز، سبب می شود انسان گنهکار، مرتّب توبه را به تأخیر اندازد و فکر کند که هنوز براي توبه وقت بسیار است، ولی ناگهان 

  .مرگ فرا می رسد، به نحوي که فرصت توبه اي هم باقی نمی ماند

  :در موعظه اي می فرماید )ع(امام علی 

  3.»از آنان مباش که بدون عمل، به آخرت امید دارند و با آرزوهاي دراز، توبه را به تأخیر می اندازند «

  :پارسایی و زهد راستین آن است که آرزوهاي انسان کوتاه باشد )ع(از نگاه حضرت علی 

  .4»ایها الناس، الزَّهادةُ قَصرُ الأملِ«

  .پارسایی، کوتاه ساختن آرزوهاست! اي مردم

  :ن حضرت، بد عمل کردن را در زندگی دنیوي، نتیجۀ همین آرزوهاي دراز می داندآ

  .5»من اطَالَ الأملَ اَساء العملَ«

  .آن که آرزو را دراز کند، کردار را بد می سازد

                                                             
  ایوان مدائن را آیینھ عبرت دان   ھان ای دل عبرت ببن از دیده نظر کن، ھان ١

  َ َما ھلک مَن کان یُّبِ آجالھِم و ان َ غ َ ِ آمالھِم و ت ول ُ ِط َبلکم ب ).١٤٧نھج البلاغھ، خطبھ ... (ق ٢  
ھ بطول الأمل   َ وب َ ی الت ِ و یُرجّ مل غیر العَ ِ هَ ب َ و الآخِر مّن یَرجُ ).١٥٠ھمان، حکمت(لا تکن مِ ٣  
.٨١ھمان، خطبھ   ٤  
.٣٦نھج البلاغھ، حکمت  ٥  



انسان به  روشن است که. نورانی آن حضرت، پیوندي آشکار میان غفلت از مرگ و آخرت و آرزوهاي دراز دیده می شوددر کلمات 

همۀ آمال و آرزوهایش نمی رسد و بناي دنیا و سنت الهی در زندگی بشر این نیست که به هر چه تمنّا می کند برسد، پس نباید فریب 

  .آرزوها را بخورد و از کار جدي و واقع گرایانه دور ماند

  :باز هم کلامی چند از آن پیشواي بصیر وخبیر

  .1»و عمر خویش را ببیند، آرزوي دراز و فریفته شدن به آمال را دشمنی می دارد اگر بنده، اجل و سرانجام زندگی« 

  .2»یقین بدان که تو هرگز به آرزویت نخواهی رسید و از اجَل خود هم تجاوز نخواهی کرد! پسرم«

  .3»مؤمن پرهیزگار را چنان می بینی که آرزویش نزدیک، لغزش او اندك و دلش خاشع است«

  .4»هاي شما دور گشته و پنهان شده است و آرزوهاي دروغین نزد شما حاضر شده استیاد اجلها از دل«

  5»که پیش از شما بودند، باعمرهایی بلندتر، آثاري ماندگارتر و آمال و آرزوهایی دورتر؟ نیستیدآیا شما در منزلگاههاي کسانی «

مجموعۀ این هشدارها و رهنمودها، چنین می آموزد که براي رسیدن به هدفهاي متعالی، از ظرفیتهاي موجود زمانی و فرصتهاي در 

  ! اختیار، بهره بگیریم و تلاش خود را به تناسب هدف  و در مسیر آن قرار دهیم، نه نقش بر آب زدن و تکیه بر آرزو کردن

  راب گرفتم ز آرزو، مردمره س    فریب دورنماهاي آرزو خوردم
  

  بهره وري از عمر و زمان

و حرکت در مسیر آن و بسیج همۀ نیروها براي » هدف«در نظر داشتن . کیفیت استفاده از عمر، به سوددهی این سرمایه کمک می کند

رمایۀ عمر را غنی تر می رسیدن به آن و پرهیز از هر عاملی که در رسیدن ما به آن هدف، مانع پدید می آورد، بسترهایی است که س

  .با سرمایۀ غنی، بهتر می توان به تجارت پرداخت و براي خود، سعادت آفرید. سازد

  :برخی از عوامل کمک کننده به این بهره وري از این قرار است

                                                             
هُ   َ َلَ و غرور م َ هُ لأ َ صیر لَ و مَ َ َو رأی العبدُ الأج ).٣٣٤نھج البلاغھ، حکمت (ل ١  
لک   َ جَ ُو ا عد َ َن ت َ ل کَ و ل َ َم َ ا غُ بل َ َن ت َکَ ل ً ان َم یقینا َ اعل ).٣١ھمان، نامھ (و ٢  
لبُھ   َ ً ق عا ِ ، خاش ُ َ Ϳ َ ً ز ُھ، قلیلا ل َ َم ً ا راهُ قریبا َ ).١٩٣ھمان، خطبھ (ت ٣  
تکمُ کواذبُ الآمال   َ ر ضَ ِ و حَ ِکم ذِکرُ الآجال ُلوب ن ق َد غابَ عَ ).١١٣ھمان، خطبھ(ق ٤  
ً؟   ُ آمالا َبعد ً و ا َ ابقی آثارا ً و طَولُ اعمارا لکم ا َ ب َ ن کان ق ِ مَ ن ساکِ ُم فی مَ َست َل ).١١١نھج البلاغھ، خطبھ (ا ٥  



  جدیت و تلاش

  .همان گونه که سستی و تنبلی، آفت عمر است، جدیت و تلاشگري عامل رشد محسوب می شود

  :می فرماید )ع(حضرت علی 

   1»علیکم بالجد و الاجتهاد« 

  .جدیت و کوشش کنید

  :و می فرماید

»ِالحقُّ الّا باِلجد كدر2»لای.  

  .و تلاش به حق نمی توان رسیدجز با جدیت 

  .کسی که به گذر عمر توجه کند، جدي تر خواهد بود و از لهو و لعب و بازیچه، گریزان تر

هرگاه : یهاي یک برادر دینی متعهد که داشته می پردازد، از جمله به این خصوصیت اشاره می فرماید کهدر کلامی که به توصیف ویژگ

  .3صحنۀ جدي و میدان عمل پیش می آید، شیر بیشۀ شجاعت بود

  .افراد صاحب عزم، دنبال سورچرانی و شکمبارگی و خور و خواب نمی روند، چرا که اینها با جدي زیستن ناسازگار است

  :می فرماید )ع(ام علی ام

  .4»خواب، شکنندة تصمیمهاي روزانه است! تصمیم و عزم، با ولیمه و مهمانی جمع نمی شود« 

  نظم و برنامه ریزي

. تدبیر و نظم، بهره وري از زمان را می افزاید. اگر براي گذراندن اوقات و صرف عمر، برنامه اي در کار نباشد، این سرمایه هدر می رود

وي، تقدیر و تدبیر و برنامه  5»و نَظمِ اَمرِکمُ«:در بستر شهادت بود )ع(نظم در کارها همراه با تقوا از آخرین سفارشهاي حضرت علی 
                                                             

.٢٣٠نھج البلاغھ، خطبھ   ١  
.٢٩نھج البلاغھ، خطبھ  ٢  
ُ غابٍ ( ٢٨٩ ھمان، حکمت  ُّ فھو لیث َ الجد ).فاِن کان ٣  
ِ ( ٢٤١ھمان، خطبھ   ُ لعِزائم الیوم وم َّ َضَ الن ً انق َجتمعُ عزیمھٌ و ولیمھٌ، ما ).لا ت ٤  
.٤٧ھمان، نامھ  ٥  



، کارها در مقابل اندازه گیریها و 1»تذَلُّ الأمور للمقادیرِ: بگري در کارها را عامل سامان یافتن کارها دانسته، می فرمودریزي و حسا

  .برنامه ریزیها رام می شود

  استفاده از تجارب

  .تجاربیک بار براي اندوختن تجربه، و بار دیگر براي به کار بستن : انسان دوبار باید زندگی کند: گفته اند

اما اگر کسی از تجربه هاي دیگران در زندگی درس بگیرد و نخواهد هر چیزي را خودش تجربه کند، نیمی از راه رفته و تجارب 

این دیدگاه و این شیوة برخورد با حوادث و مسائل، مثل آنکه عمر را دو چندان کند، بر . تجربۀ خویش افزوده استدیگران را هم بر 

  .می کندغنی شدن اوقات کمک 

هم در نهج البلاغه تأکید فراوان بر عبرت گرفتن از وضع دیگران و درس آموختن از تجارب بشري است هم خود آن حضرت کوشش 

بارزترین نمونه انتقال تجارب به فرزند و دعوت به . جدي در انتقال این تجارب به افراد جامعه، به خصوص به فرزندان خویش داشت

  :است که در بخشی از آن می فرماید )ع(نامۀ او به امام حسن مجتبیاستفاده از آنها، وصیت

من گرچه به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، لیکن در کارها و خبرها و آثارشان اندیشه و سیر کرده ام تا آنجا که مثل یکی از ! فرزندم«

پایان زیسته ام و زلال را از تیره و سود را از زیان  آنان شده ام بلکه در اثر آگاهی از تجارب آنان، گویا با همۀ آنان از آغاز تا

  .2»بازشناخته ام، و براي تو از هر کاري و هر مسأله اي برگزیده و خوبش را انتخاب کرده ام

  :در بخش دیگري از همین وصیت نامه می فرماید

با نظر و فکر جدي خویش با قضایا روبه  فرزندم، من مبادرت به تأدیب تو کردم، پیش از آنکه دلت سخت و فکرت گرفتار شود، تا«

  .3»رو شوي و اهل تجربه، تو را از گشتن و یافتن و تجربه کردن کفایت کنند ونیازي نباشد که خود به تجربه بپردازي

و کارگزاران خویش را به استفاده از اهل تجربه در کارها  4»اَلعقلُ حفظُ التجّاربِ« : ، حفظ تجربه ها را خردمندي می داند)ع(امام علی 

  .6»منَ التوّفیقِ حفظُ التجربه«: و حفظ تجربه را نوعی توفیق می شمارد 5»توَخَّ منهم اهلَ التجربۀ«: دعوت می کند

                                                             
.١٦ھمان، حکمت   ١  
َ من کان قبلی! ای بُنی(، ٣١ھمان، نامھ   مِّرتُ عمر ُن عُ ّی و ان لم اک ...). اِن ٢  
).٣١نھج البلاغھ، نامھ... (بلَ أن یقسو قلبکُُ فبادرتک بالأدب ق  ٣  
٣١ھمان، نامھ  ٤  
.٥٣ھمان، نامھ   ٥  
.٢١١ھمان، حکمت   ٦  



اي افراد، که حاصل یک اگر انسان بخشی از عمر خود را صرف گردآوري تجارب دیگران کند، هرگز زیان نکرده است، چون تجربه ه

  .به شمار می آید» راه میان بر«خلاصه می شود و » تجربه«و ناکامیهاي زندگی است، در عمر زیستن و فراز و نشیبها و موفقیتها 

  پرهیز از دوستی با بدان

قضاوت . و امکانات استدوستی با افراد ناباب نیز، تباه کنندة اخلاق و هدر دهندة فرصتها . همنشین بد، غارتگر عمر انسان است

  .1»انَّ الصاحب معتبرٌ بِصاحبه« : حضرت می فرماید. دیگران نسبت به هر کس نیز براساس دوستان و همنشینان اوست

  .دوست را با دوستش می سنجند و حساب می کنند

  پس آنگه بگویم که تو کیستی    تو اول بگو با کیان زیستی

  .ستیها و دوستان برحذر داشته است، تا سرمایۀ عمر انسان از رهگذر چنین همنشینانی تلف نشودامام در نهج البلاغه، از برخی دو

  : می فرماید

  .2»لا تَصحبِ المائقَ، فَانّه یزیِّنُ لک فعلّه و یود اَن تکونَ مثلَه« 

  .دوست دارد تو نیز مثل او باشیبا احمق و نادان همنشینی مکن، چرا که او هم کار خود را در نظر تو می آراید، و هم 

  :نیز می فرماید

  3»و احَذَر صحابۀَ من یفیلُ رأیه و ینکَرُ عملُه«

  .از همنشینی با کسی که فکرش سست وعملش ناپسند است، بپرهیز

گردد، آنجا  از سوي دیگر به دوست داشتن دوستان خدا دعوت می کند که این دوستی سبب صلاح و اصلاح و خدایی شدن انسان می

  .خدا را بزرگ بدار و احترام کن و دوستان او را دوست بدار 4»وقّرِ االلهَ و احَبِب احَبائَه«: که می فرماید

  خصال اند، یا که دیو و ددندببین فرشته     به روزگارجوانی بیازماي کسان 

                                                             
.٦٩ھمان، نامھ   ١  
.٢٩٣ھمان، حکمت   ٢  
.٦٩ھمان، نامھ   ٣  
.ھمان  ٤  



  ز مردمی که هنرپیشه اند و با خردند    براي خویش رفیق شفیق گلچین کن

اما همنشینان بد، عمر را تلف و جوانی . ان خوب، انسان را به راه خیر و خوبی می کشند و در رسیدن به سعادت، کمک می کننددوست

  .آن که به سعادت و کامیابی خویش علاقه مند است، باید از همنشینی با ناصالحان بپرهیزد. را تباه و عاقبت را سیاه می کنند
  

  محاسبه

و سود و زیان و داده ها و دستاوردهایشان را دارند و اگر » خرج«و » دخل«و سرمایه گذاران، پیوسته حساب کاسبان و فروشندگان 

  .جز این باشد، ورشکست می شوند و سرمایه را از دست می دهند

پس باید در . دعمر ما، ارزشی به مراتب بیشتر از یک جعبۀ میوه یا یک گونی حبوبات یا یک طاقۀ پارچه یا کالاهاي یک مغازه دار

  .عمر باشیم و وقت خویش را صرف بهترین، مفیدترین و اولویت دارترین کارها بکنیم» چگونه گذشتن«جریان 

  .پیش از آنکه در قیامت از ما حساب بکشند، خودمان حسابگر عمر و نقّاد کارها و فرصتها و عملهاي خویش باشیم

  :می فرماید )ع(حضرت علی 

  .1»سکم من قبَلِ اَن توُزنوا و َ حاسبوها من قبلِ اَن تحُاسبوازِنوا اَنفُ! عباداالله« 

به حسابتان  هاي بندگان خدا، خودتان را وزن کنید پیش از آنکه شما را وزن کنند و بسنجند، و از خود حساب بکشید، پیش از آنک

  .برسند

ماست و روزي هم از آن و از کیفیت مصرف کردنش مورد  ما مسؤول عمر خویش و زمان و فرصتی هستیم که به رسم امانت در اختیار

  .بازخواست قرار خواهیم گرفت

  :می فرماید )ع(امام علی 

  .2»من حاسب نفَسه ربِح و من غفََلَ عنه خسَرَ«

  .کسی که از خودش حساب بکشد سود می برد و هر که از خویش غافل گردد، زیان می کند

                                                             
.٩٠نھج البلاغھ، خطبھ  ١  
.٢٠٨ھمان، حکمت  ٢  



خطاها و لغزشها و نقاط آسیب پذیر و کارهاي نامناسب و غفلتهاي گذشته و خسرانهاي زندگی خود را محاسبۀ نفس، سبب می شود 

عمر و جوانی و نشاط و سلامتی را می دهیم، ولی . ما پیوسته در حال داد و ستد با زمان و روزگاریم. بشناسیم و درصدد جبران برآییم

شدیم یا رو به کاهش و نقصان؟ رو به کمال می رویم یا در حال سقوطیم؟ ر چه می گیریم؟ سود می بریم یا زیان می کنیم؟ روبه

  سرمایۀ عمرمان صرف چه می شود؟

  : )ع(برداشت ما از خرمن عمر چه بوده است؟ به فرموده امام علی  ،زندگی، نوعی زراعت است و در پایان هم باید دید

»دتحَص ع1»کما تَزر.  

  .آن گونه که کشته اي، درو می کنی

بیهوده صرف . هیچ کس آب زلال را در کویر نمی ریزد و هدر نمی دهد. محاسبه عمر، می تواند جلوي زیانهاي بعدي را هم بگیرد

کردن اوقات عمر، به سان هدر دادن آب در شنزار و کویر است، اما بهره وري از آن، چونان ریختن آب به پاي گل و درخت میوه 

  :نداشته باشد، وقتی متوجه باختن می شود که کار از کار گذشته است و با حسرت و اندوه می گویدآن که حساب عمرش را . است

  اي صد افسوس که چون عمر گذشت، 

  معنی اش می فهمم

  :کاین سه روز از عمر، به چه ترتیب گذشت

  کودکی بی حاصل، نوجوانی باطل، وقت پیري غافل

 - به زبانی دیگر - 

  کودکی در غفلت

  نوجوانی شهوت

  !در کهولت ، حسرت

                                                             
.١٥٣ھمان، خطبھ   ١  



در نهج البلاغه، از انسانهاي اهل ذکر و معرفت ستایش می کند و از جمله حالات آنان را ارزیابی و محاسبه کار خودشان  )ع(امام علی 

  : بیان می فرماید

ر کار کوچک و آنان را می بینی که دفتر و کتاب عملهایشان را گشوده اند و به حسابرسی خودشان با دقت می پردازند و براي ه«

  .1»بزرگی که تقصیر و کوتاهی از آن سرزده است، از خودشان حساب می کشند

نیمه اول به امید : و اگر جز این باشد، مثل آنان خواهند بود که وقتی حساب می کنند، می بینند عمرشان بر دو بخش تقسیم شده است

  .نیمه دوم و نیمه دوم به حسرت نیمه اول

  .هم لازم است، هم مفید حسابگري در همه چیز،

  .و این، در سرمایه گذران و ارزشمندي همچون عمر فرصتهاي زندگی، هم لازم تراست، هم مفیدتر
  

  آفات و خطرات

و صحیح است که آشنایی با آفتهاي هر چیز و خطرهاي هر راه و کار، زمینه » شناخت درد، نیمی از درمان است«درست گفته اند که 

  . بیشتر و مصونیت از خسارت هاي جبران ناپذیر می شود ساز بهره وري بهتر و

  آفات عمر ما چیست و خطرات راه جوانی کدام است؟

برخی از رهنمودهاي فراوان حضرتش از این . بیاموزیم که در این زمینه، راه شناسی خبیر و هدایتگري بصیر است )ع(از حضرت علی 

  : قرار است

 تنبلی و بی حالی .1

و نشاط، در همه زمینه ها عامل زیانبار و خسارت آور است، چه در عرصه دانش، چه در میدان عبادت، چه در از دست دادن انگیزه 

  .زمینه کار و تلاش

از این آفت یاد شده است و در دعاي ابوحمزه ثمالی از کسَل و » فشل«، »فترت«، »کسالت«در کلام معصومین، با واژه هایی چون 

  .ر دعاي مکارم الأخلاق، از خدا می خواهیم که ما را به کسَل بودن و بی حالی در عبادت دچار نسازدفشل به خدا پناه می بریم و د

                                                             
نھا   َ روا ع َقصَّ ھا ف ِ روا ب ِ مُ غیرهٍ و کبیرهٍ ا لی کلّ صَ َ ھم ع ِ سُ َھِ انف ب َ وا لمُِحاس ُ غ َ َر عَمالھِم و ف َ ا واوین َ روا د َشَ َد ن ).٢٢٢نھج البلاغھ، خطبھ (ق ١  



در خطبه اي انسان را مخاطب قرار داده و هشدار می دهد که از غفلت و غرور رها شود و می  )ع(در نهج البلاغه، حضرت علی 

ا عزیمت و اراده درمان کن و خواب غفلت را از دیدگانت با بیداري درد و بیماري فترت و سستی را که در جان توست، ب«: فرماید

  .1»بزداي

  چند مشت از آب بیداري به صورت زن، 

  !خواب را در چشم خود بشکن

 گم گشتگی در راه .2

راهنما وقتی زندگی فلسفه اي دارد و انسان ، تلاشگري براي رسیدن به هدف خلقت است، در جا زدن، یا بیراهه رفتن، یا راه را بی 

طی کردن، یا به بن بست رسیدن، یا آخرت را که آخرین منزلگاه است از یاد بردن، نشانه گم شدن و گم کردن راه است و این خطرناك 

  . ترین آفت زندگی است

  :در نکوهش این حالت می فرماید )ع(امام علی 

خداوند او را به حال خودش رها کرده، در نتیجه از راه از مغبوض ترین و نکوهیده ترین افراد نزد خداوند متعال، بنده اي است که « 

درست به بیراهه افتاده و راه را بی راهنما می پیماید، اگر به کشت و کار دنیا فراخوانده شود، تلاش می کند و اگر به زراعت آخرت و 

  .2»آبادانی سراي واپسین دعوت شود، سست و بی حال می شود

  ! اصلی و این، یعنی گم کردن هدف و راه

 بازیچه و سرگرمی .3

کامروا کسانی اند که زندگی را جدي بگیرند و خود را نسبت به رشد و . نیست» بازي« قبول داریم که دنیا بازیچه است، ولی زندگی

  .بالندگی خویش مسؤول بشناسند و با جدیت و همه ظرفیت وجودي و توانایی و استعداد، در این مسیر کار کنند

می دانند که باید هر چه بیشتر لذت برد و خورد و خوابید و به شکم و » آخور مدرن«حیوانی دارند و زندگی خود را بعضیها زندگی 

  .شهوت رسید

                                                             
یقظھٍ ( ٢٢٣نھج البلاغھ، خطبھ   َ رکَ ب ِ فلھ فی ناظ َ ی الغ َرَ ِکَ بعزیمھٍ و مِن ک َتره فی قلب ِ الف ن داء َ مِ َتداو ).ف ١  
جال(، ١٠٣ھمان، خطبھ   ِ الرّ بَعض ّ مِن ا ...).اِن ٢  



  :در نکوهش از چنین دیدي به زندگی می فرماید )ع(امام علی 

آخور بسته شده و همۀ همتش  من براي این آفریده نشده ام که خوردن خوراکیهاي لذیذ، مرا مشغول سازد، همچون حیوانی که به« 

خوردن است، یاحیوانی که در چراگاه رهایش کرده اند که کارش چریدن و انباشتن شکم است و نمی داند که از او چه می خواهند، 

  .1»براي این مرا نیافریده اند که مهمل و بی فکر رها شوم و زندگی را به عبث و بیهودگی بگذرانم

  ممن شدم خلق، که با عزمی جز

  پاي از بند هواها گسلم

  با دلی آسوده

  فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل

  در ره کشف حقایق کوشم

  شمع راه دگران باشم و با شعلۀ خویش

  ره نمایم به همه، گرچه سراپا سوزم

  نه چنین زاید و بیهوده و بی جوش و خروش

  2!عمر بر باد و به حسرت خاموش

 سرمستی .4

  .بادة جوانی و غفلت از جدیت در زندگی و نداشتن بیداري و هشیاري استخطر دیگر، سرمستی از 

آن که مست باشد، نه راه را تشخیص می . برخی مست پول و ثروت اند، بعضی مست قدرت و ریاست و برخی سرمست لذتهاي جوانی

پایان آن هم . خردمندي و حساب استدهد، نه قدرت عمل و تصمیم دارد، نه حرف عاقلانه و منطقی می شنود و نه کارهایش براساس 

  .ندامت و رسوایی و بدنامی است

                                                             
.بھ عثمان بن حنیف ٤٥ھمان، نامھ   ١  
.نسرین صاحب  ٢  



  :در یکی از موعظه هایش این گونه می فرماید )ع(امیرمؤمنان 

  .1»فَافَق ایها السامع من سکرتَک، و استیقظ من غفَلتَک« 

  !از سرمستی خود به هوش آي و از خواب غفلت خود بیدار شو! اي شنونده

به یاد قبر و قیامت باشد . ن خطبه، دعوت می کند که انسان آینده حتمی خود را در نظر آورد، تفاخر و تکبر را کنار بگذارددر ادامه ای

: و بداند که هر چه بکارد همان را درو می کند و هرچه امروز براي فرداي قیامتش بفرستد آن را خواهد یافت و در نهایت، اینکه

  !وشش، کوشش، اي غافلک. هشدار، هشدار، اي شنونده

  گوهر وقت نگه دارتر است    هر که عاقل تر و هشیار تر است

آنچه یاد شد، تنها نمونه اي چند است، تا روندة این راه، با بصیرت و بینایی گام نهد و راه پوید و خود . اینهاستآفتها و خطرها بیش از 

  .را از آفات و خطرات دور دارد

  فرصتهاي سوخته

البته این حسرتهاي واپسین، . کسانی که در پایان عمر، بر لحظات سوخته و فرصتهاي از دست رفته افسوس می خورندچه بسیارند 

عمر رفته را بر نمی گرداند، لیکن هر که هوشیار باشد، می تواند با استفادة بهینه از عمر و صرف آن در راه رضاي الهی، از میزان آن 

  .بکاهد

  : )ع(به فرمودة حضرت علی 

زیانکارترین مردم کسی است که بدن و جسم خویش را در راه مال اندوزي فرسوده و پیر کرده است و اوضاع بر وفق خواسته اش «

  .2»نگشته و از دنیا با حسرت به سراي آخرت رخت بربسته است

تبدیل می شود و در پیشگاه  کسی که امکان عمل برایش فراهم باشد، ولی از آن بهره نبرد، همین عمر به حجت و دلیلی بر ضد او

  .وجدان خود و داور جهان، شرمسار و محکوم می گردد و این بزرگ ترین حسرت به خاطر فرصتهاي سوختۀ عمر است

                                                             
. ١٥٣نھج البلاغھ، خطبھ   ١  
لی اِرادتِھ، فخر  دهُ المقادیرُ عَ ُساعِ ھ فی طلبِ مالھِِ و لم ت َ ن َ د َ َ ب َق خَل لٌ ا جُ َ ً ر عیا َ ھمُ س َ ھً و اخیب َ فق ّاس صَ َ الن ّ اخسر تھ اِن َ سر َ ِح نیا ب ّ )٤٣٠نھج البلاغھ، حکمت(ج من الد ٢  



در یکی از خطبه هاي نهج البلاغه، در دعوت مردم به کارهاي شایسته، مواعظ ارزشمندي دارد که خلاصۀ آنها چنین  )ع(امام علی 

  :است

به سوي اجلهایتان بشتابید، با آنچه ناپایدار است، کالاي ماندگار آخرت را بخرید، آمادة کوچ و مرگ باشید، همچون با کارهایتان «

ه اند و به هوش آمده اند و دانسته اند که دنیا براي آنان خانۀ ماندگاري نیست، پس آن را کسانی باشید که بانگ بیدار باش بر آنان زد

است و آن سرانجام و مدتی که با یک چشم » مرگ «فاصلۀ شما تا بهشت یا جهنم، . یهوده نیافریده استخدا شما را ب. عوض کرده اند

از دنیا در دنیا رهتوشه بردارید، به اندازه اي که فرداي قیامت بتوانید ! ... است» کوتاه«بر هم زدن و در ساعتی بر هم می خورد، واقعاً 

را از یاد می برد و توبه را به تأخیر می اندازد، وقتی مرگ بر او هجوم آورد، بیشترین غفلت را آن که مرگ . با آن خودتان را نگه دارید

حسرت و دریغ بر هر عاقلی که عمرش حجت و سندي علیه او گردد و روزهاي عمرش او را به سوي بدبختی . از توبه دارد

  .1»....بکشاند

ل آن می گردند و هرگز نمی یابند و بهاري است سپري شده و خزان گشته که گم گشته اي است که پیران در آخر عمر، دنبا» جوانی«

  .تنها یادي از آن برخاطره باقی می ماند، یادي حسرتبار

    که خم گشته برخاك، از ناتوانی    به پیري رسیدم در اقصاي یونان

  جوانی، جوانی، جوانی: بگفتا    چه گم کرده اي اندر این ره؟: بگفتم

. عمر واقعی به شمار می رود که ظرف عمل باشد و از لحظات آن در مسیر سعادت خود و جامعه، استفاده شده باشدمقداري از عمر، 

  !در غیر این صورت، خسارت است و باختن

  آن روز ز عمر خویش مشمار    روزي که در آن نکرده اي کار

  :در بیان این حقیقت، می فرماید )ع(امام علی 

 »نیا دارالقیامۀ و اعلمَ اَنَّ الد لیه حسرةً یومع ها فیها قطُّ ساعۀً إلّا کانَت فَرغتَُهبفرُغ صاحۀٍ لم ی2»بلی   

آزمون و بلاست، به گونه اي که دنیا دار، هرگز ساعتی را بیکاري و بی ثمري نمی گذارد، مگر آنکه همان ساعت بی  هبدان که دنیا خان

  .ثمر، در روز قیامت حسرتی بر او خواهد شد

                                                             
َ ابتاعُوا ما یبقی لکم بما یُزول عنکم (٦٤نھج البلاغھ، خطبھ   اعَمالکِم، و ِ َکم ب َ الله و بادِرو آجال ّقوا الله عباد ... ).فات ١  
.٥٩نھج البلاغھ، نامھ  ٢  



در آخر عمر، انسان بر فرصت از دست رفته جوانی حسرت می خورد، هم در آخرت، بر هدر دادن فرصت عمر در دنیا غصه می  هم

  !خورد، اما نه پیران جوان می شوند، نه مردگان به دنیا برمی گردند، چون آخرت، فرصت حساب است، نه زمان عمل

  ، دریغ حسن و جمالدریغ صورت نیکو      دریغ فرّ جوانی، دریغ عمر لطیف

  1کجا شد آن همه نیرو کجا شد آن همه حال    کجا شد آن همه خوبی؟ کجا شد آن همه عشق

همین نیز نشانه اي از . همۀ عالمان و عارفان و صاحبدلان، در فرجام عمر با زبانی حسرتبار از عمري که سپري شده، سخن می گویند

  .ر پیري هم از خواب غفلت بیدار نمی شوند و میزان خسارت خویش را درنمی یابندتنبه و بیداري است، و گر نه مغروران غافل، د

  خطرناك» ناگهانِ«آن 

نیست که در آینده براي همه اتفاق خواهد افتاد و به تعبیر قرآن کریم، هرکسی جام » مرگ«شاید هیچ مسأله حتمی و قطعی، مانند 

  :مرگ را خواهد چشید

  2»الموتکُلُّ نفَسٍ ذائقۀُ « 

با دیدن این همه افرادي که می میرند، یا به مرگ طبیعی ! و شگفت آنکه هیچ چیز هم مانند این مرگ، مورد غفلت انسان قرار نمی گیرد

و در پی کهنسالی و ازکار افتادگی ، یا به دنبال بیماري و بستري شدن، یا مرگهاي ناگهانی و سکته ها و تصادفات و حوادث گوناگون، 

  !ن عبرت نمی گیرد و گویا مرگ براي همه هست جز ما، و همه خواهند رفت جز ماانسا

توجه به . نکتۀ شگفت آنکه فرارسیدن مرگ، اغلب ناگهانی است و هیچ کس نمی داند که چه زمان، کجا و به چه صورت خواهد مرد

  .باشد» آماده باش«و همیشه این نکته، باید در انسان یک مراقبت همیشگی و آمادگی در هر زمان فراهم آورد 

از زندگی لذّت » امروز«حتی آنان که فکر می کنند باید . وقتی از یک ساعت بعد خودمان خبر نداریم، نباید غافلانه عمر را سپري کنیم

انجام  برد و کیف جوانی را داشت و در پیري فرصتی براي توبه و دعا و استغفار و مسجد آمدن و قضاي عبادتها و جبران خطاها و

دادن کارهاي خیر و ثواب هست، از کجا می دانند که به آن مرحله خواهند رسید؟ مگر از خداوند، تعهد یا برگه و امضا و سند گرفته 

  ! اند که مثلاً هفتاد سال عمر کنند؟

                                                             
.کسائی مروزی  ١  
.٥٧عنکبوت   ٢  



  درمانی 1چه کنی گر به جوانی به لحَد     چند گویی که به پیري رسم و توبه کنم؟

  :می فرماید )ع(حضرت علی 

   2»...و خافوُا بغتۀََ الأجل فبَادرو العمل َ«

  .به سوي عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگهانی اجل بترسید 

این همه جوانانی که در بهار زندگی جان می بازند و خانواده ها را داغدار فقدان خویش می سازند، نشان می دهد که سنّت الهی و 

شتري است «، پیر و جوان و فقیر و پولدار و زن و مرد و زشت و زیبا نمی شناسد و طبق آن ضرب المثل فارسی ،»مرگ«قانون حتمی 

این فرق را دارند که هوشیاران عاقل، اما غافلان جاهل، بی خیال عمر می  غافلانبا  ولی عاقلان. »ابدهر خانه اي می خوکه جلوي 

  !گذرانند و ناگهان می بینند به آخر خط رسیده اند و مجالی براي هیچ کار نیست و باید از قطار عمر پیاده شوند

  وده می چرداین گله را ببین که چه آس    گر گ اجل، یکایک از این گله می برد

  :به فرزنداش چنین است )ع(از توصیه هاي حضرت امیر

بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه پس از مرگ براي تو پیش خواهد آمد، چنان باش که وقتی مرگ به سراغ تو آمد، از ! پسرم«

راغت آید و بر تو غالب و چیره غافلگیر شدن رها شوي و کمر خود را براي دیدار با آن بسته باشی، چنان مباش که ناگهان به س

  3.»گردد

ناگهانی مرگ و برگشت ناپذیري عمرسپري شده، می تواند عاملی باشد تا انسان را به تلاش و جدیت وا دارد و از خسران و حسرت 

  .باز دارد

  4کاین اشارت زجهان گذران ما را بس    بر لب جوي نشین و گذر عمر ببین

  : )ع(و به بیان امیرالمؤمنان 

  1.»فات اَمسِ منَ العمرِ، لم یرج الیوم رجعتُه ما«

                                                             
.قبر، گور  ١  
.١١٤نھج البلاغھ، خطبھ   ٢  

بھ امام حسن مجتبی  ٣١ھمان، نامھ    م علیھ یا (  ھجُ َ کر الموتِ و ذِکر ما ت »... بُنیّ أکثرِ مِن ذِ ٣  
.حافظ  ٤  



  .عمري که دیروز گذشت، امروز امید بازگشت آن نیست

از این رو، براي بهره وري از عمر، باید پیوسته چشم به راه اجل بود، باید همیشه چنین پنداشت که مجال، اندك است و وقت تنگ و 

کار بسیار و فرصتها گذران، و شاید ناگهان در وقت تنگ و کار بسیار و فرصتها گذران، و شاید ناگهان در وقتی که نمی دانیم کی است، 

پس باید هم اکنون کوشید و آماده بود و تا . ایان برسد و قابل تجدیدنظر و مهلت خواهی و فرصت مجدد هم نیستنوار عمرمان به پ

  .مرحلۀ پس از مرگ، رهتوشه برداشتمی توان، براي 

  . بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم

  :در نهج البلاغه چنین آمده است

 »عسار وتالم نِ ارتقََبم  لَی الخیَرات2.»ا  

  .کسی که چشم به راه و منتظر مرگ باشد، به سوي کارهاي نیک می شتابد

پس، چنان نیست که یاد مرگ و ترس از فرا رسیدن اجل، آدمی را بی انگیزه و افسرده و نومید کند، بلکه انگیزه آفرین است تا هرچه 

  .بهره ببریم) البته روزي به آخر می رسد و همیشگی نیست که(بهتر و بیشتر از فرصتهاي باقی مانده و سرمایۀ عمر 

  :در ستایش از پروا پیشگان خدا ترس و اولیاي الهی و ویژگیهاي آنان می فرماید )ع(امام علی 

  3»...استقَربوا الأجلَ فبَادروا العمملَ«

  .اجل را نزدیک دیدند و به عمل شتافتند

  .ي به پایان برسد، ایجاد یأس و خمودي نمی کند، بلکه انگیزه کار و تلاش را می افزایدپس این احساس که شاید مهلت ما به زود

دنیا، تیرهاي خود را به کمان نهاده و هدف گیري کرده است و در نشانه روي خطا هم نمی : در ادامه همین سخن علوي، می خوانیم

رنده اي که سیر نمی شود و نوشنده اي که سیراب نمی گردد، چه انسان زندگان را می میراند، سالمان را بیمار می کند، چه بسا خو. کند

                                                                                                                                                                                                                   
.١١٤نھج البلاغھ، خطبھ   ١  
٣نھج البلاغھ، حکمت  ٢  
.١١٤ھمان، خطبھ   ٣  



که گرد می آورند اما مجال خوردنشان نیست و خانه می سازند اما فرصت سکونتشان نیست و از این دنیا کوچ می کنند و پیش  هایی

   1... .قل به آخرت می کنندخدا می روند، در حالی که نه ثروتی را با خود می توانند ببرند و نه خانه اي را منت

  :اینکه آن امام عارف و بصیر موعظه می کند

  2.»فتََنفََّسوا قبَلَ ضیقِ الخنَاقِ«

  .پیش از آنکه راه نفس بسته شود، نفس بکشید

  .یعنی پیش از آنکه فرصت عمل نباشد و دست اجل گریبان شما را بگیرد، تلاش کنید

  چند روزه دریابیمگر این     اي که پنجاه رفت و در خوابی

نزدیک تر می » خط پایان«طی شدن عمر، سبب افزوده شدن سن و سال ما نمی گردد، بلکه عمر ما کاهش می یابد و هر روز قدمی به 

  :به تعبیر زیباي نهج البلاغه. شویم و هر لحظه گامی به انتهاي فرصت دنیایی پیش می گذاریم

»هلَلی اجا خُطاه رءالم 3.»نفَس  

  .س کشیدن انسان، گام برداشتنهاي او به سوي اجل و مرگ استنف

پس هر چه سریع تر و هر چه پرتلاش تر، عمر خویش را بارور کنیم و از تباه . هر روز وقت تنگ تر می شود و فرصت کمتر! شگفتا

  .شدنش مانع شویم

  !وقت، بسیار اندك است

  بیا رهتوشه برداریم

راهی . است» خانۀ آخرت«امکانات دنیوي وسیلۀ آباد کردن . در آخرت است» حضور ابدي« تحضور در دنیا، براي آماده شدن جه

در فرصت عمرمان رهتوشۀ آخرت آنچه . دراز در پیش داریم، با گردنه هاي صعب العبور، گذرگاههاي خطرناك و زمانی طولانی

  .ی نخواهیم بودبرداریم، هم عبورمان از آن گذرگاهها آسان تر خواهد شد، هم آنجا دست خال

                                                             
ھامُھ (ھمان،   ِ ُخطی س ھ، لا ت ٌ قوسَ َ مُوتر ھر َ َّ الد ... ).اِن ١  
.  ٩٠ھمان، خطبھ   ٢  
. ٧٤ھمان، حکمت  ٣  



اند، گروهی هم از دنیا براي آخرت و از حال » تمتّع«گروهی در دنیا فقط در اندیشۀ کامجویی و بهره برداري و به تعبیر نهج البلاغه

  .اند» تزود«اهل  )ع(براي آینده و از این مرحلۀ فانی براي آن مرحلۀ باقی توشه برمی گیرند و به تعبیر امام علی 

حضرت، سالکان راه حق را توصیۀ اکید و مکرّر فرموده که از . بارها و بارها سخن از زاد و توشۀ راه به میان آمده است در نهج البلاغه،

در ) از جمله عمر و فرصت(رهتوشه آخرت غافل نشوند و تا می توانند، دنیا را به آخرت تبدیل کنند و از داشته ها و امکانات اینجا 

  :رفاه و آسایش آن دنیا استفاده کنند و با آهی حسرتبار از درازي راه و کمی توشه سخن می گوید راه آباد ساختن خانۀ آخرت و

 »وردظیمِ المفرِ و ععد السو طولِ الطّریق و ب لۀِّ الزّادن قم ،1.»آه  

  !آه، از کمی رهتوشه و درازي راه و دور بودن سفر و هول انگیز بودن قیامت

  :می فرماید )ع(در توصیه اي به فرزند گرامی اش امام حسن 

بدان که در پیش رويِ تو، راهی سخت است و دراز و پر مشقّت، و تو نیازمند آنی که خود را خوب به مقصد برسانی و به اندازه « 

  2.»رساندنت به مقصد، توشه برداري

  :در سخن دیگري به این توشه برداري چنین تأکید می کند

  3.»ودوا فی ایام الفنَاء لأیام البقاءفتَز«

  .از دوران گذرا و ناپایداري براي روزهاي جاودانگی و همیشگی توشه بردارید

  :و در سخن دیگر می فرماید

  4.»بکوشید و تلاش کنید ، آماده و مهیا باشد و در منزلگاهی که خانۀ توشه است، براي راه توشه بردارید«

  توشه برداري از عمر براي آخرت چگونه است؟اما این توشه چیست و 

اگر کسی سرمایۀ عمر را در راه اطاعت خدا و خدمت به خلق خدا و انجام واجبات و پرهیز از حرامها به کار گیرد، اینها رهتوشۀ 

در آن مرحله، هر چه آورده اي؟ : می نگرند و نمی پرسند که چه گذاشته اي؟ بلکه می پرسند » اعمال نیک«اوست و در آخرت که به 

                                                             
.٧٧نھج البلاغھ، حکمت  ١  
. ٣١ھمان، نامھ   ٢  
.١٥٧ھمان، خطبھ   ٣  
اد   ّ دِ فی منزل الز ّ َ التزو بِ و الأستعداد و ّ و الاجتھاد و التأھُّ ).٢٣٠ھمان، خطبھ (فعلیکم بالجد ٤  



ست که در سخنان آن »تقوا«این همان . که با اعمال صالح و تقوا و خداترسی اش بیشتر باشد، دستش پر و کوله بارش پربار خواهد بود

  .حضرت به عنوان بهترین توشۀ راه آخرت به شمار آمده است

در یکی از پندها و سخنان اندرزآمیز خویش در توجه دادن به آخرت و حالات خفتگان در گور، وقتی اوضاع و احوال  )ع(امام علی 

   :مردگان و شرایط دشوار حسابرسیهاي عالم برزخ و قیامت را بازگو می کند، می فرماید

ند و پیام خود را از آن دنیا به شما برسانند، قطعاً به اگر به اهل قبور و خفتگان گور، اجازه داده می شد که با شما زندگان سخن گوی« 

  1.»ست» تقوا«شما چنین خبر می دادند که بهترین رهتوشه براي اینجا 

شده و راه آخرت را در پیش دارد و مسیري تا بی اگر انسان توجه داشته باشد که در این دنیا مسافرت است، سوار بر مرکب زمان 

ت استفاده از این مرکب نیز محدود است به اندازة عمر و تاریخ پایان این مرکب سواري تا اولین نهایت در پیش روي اوست، مد

منزلگاه آخرت، یعنی تا دم مرگ است، با این آگاهی و شناخت، بهتر می تواند زاد و توشۀ فراوان را که براي آن سفر طولانی و 

  .دپرمخاطره نیاز دارد، از همین  عمر محدود و کوتاه بردار

اگر . مهم آن است که انسان، سوار بر این مرکب زمان و تسلط برآن باشد و آن را براي پیمودن صحیح راه آینده درست به کار گیرد

  .چنین شد، امید به منزل رسیدن بیشتر است

  :به این حقیقت چنین اشاره دارد )ع(در همان نامۀ بلندش به فرزندش امام حسن  )ع(امام علی 

 »اَعلمَ یا ب قیون کانَ مالمسافۀََ و ا قطعی قاً ون کانَ واقو ا بِه سارفانّه ی ،اللیّلَ و النَّهار تُهطین کانَت ماَنَ م ،ی2.»ماً وادعاًن  

بدان که هر که مرکبش شب و روز باشد، او را سیر می دهد هرچند ایستاده باشد و مسافت را می پیماید، اگر چه ساکن و ! فرزندم

  .ستقر باشدم

حضرت . ، توشه برخواهیم داشت»قرارگاه«براي آن » گذرگاه«بدانیم، یقیناً از این » ابديمنزل «و آخرت را » خانۀ گور«اگر دنیا را 

در کلامی دیگر به این نکته چنین توصیه می کند که دنیا خانۀ عبور است و آخرت خانۀ قرار، پس از این گذرگاه براي آن  )ع(علی

  :ه بگیریدقرارگاه توش

  1.»خذُوا من ممرَِکمُ لمقَرّکم«

                                                             
  ١ ١٣٠ھمان، حکمت  
. ٣١نھج البلاغھ، نامھ   ٢  



  :آن حضرت، سربازان خویش را بسیار سفارش می کرد که

رحمت خدا بر شما، مجهز و آماده و پا در رکاب باشید، در میان شما نداي کوچ سرداده اند خیلی دل به دنیا ندهید و به آن وابسته «

همراه دارد، به سوي هدف حرکت کنید، پیش روي شما گردنه اي سخت و منزلگاههایی هول نباشد، با بهترین رهتوشه اي که اینک به 

  2.»انگیز است که باید بر آنها وارد شوید و در آن ایستگاهها بایستید

وصیه در ت .آن گونه که اشاره شد، خداترسی و تقوا و اعمال صالح که در مدت عمر انجام می دهیم، بهترین توشۀ این راه پرخطر است

هاي دینی به انفاق هاي خالصانه و صدقات به نیازمندان و کمک مالی به محرومان بسیار توصیه شده است و جالب اینکه هر نوع 

این نیز نوعی . کمک خالصانه به فقیر، در صندوق ذخیره آخرت بایگانی می شود و در آنجا که نیازمندیم، به ما برگردانده می شود

  .راه است توشه برداشتن براي این

  :در اشاره به این حقیقت، می فرماید )ع(امام علی 

هرگاه از نیازمندان کسی را یافتی که توشۀ تو را به دوش خود بکشد و از این دنیا به آخرت ببرد و آنجا که به شدت نیازمندي، به تو «

  3»...برگرداند، پس غنیمت شمار و تا می توانی توشۀ راهت را به دوش او بگذار

حضرت آن است که در دنیا و در طول عمر و دورة تندرستی و توانگري، تا می توانی به محرومان کمک کن، که در آخرت آن  مقصود

  .را دریافت کنی

 که ایزد در بیابانت دهد باز    تو نیکی کن و در دجله انداز

                                                                                                                                                                                                                   
. ٢٠٣ھمان، خطبھ   ١  
. ٢٠٤ھمان، خطبھ   ٢  
لھُ ( ٣١ھمان، نامھ  َ ◌ ِ م َ َ ح َنمھ و اغت َ ً حیث تحتاج الیھ ف ھ غدا ِ یُوافیکَ ب َ ک الی یوم القیامھِ ف َ ن یحملُ لک زاد ِ الفاقھِ مَ ھَل ن ا ُ مِ دت َ ج َ َ اِذا و َ و َ انت ن تزویدهِ و َ اکثرِمِ اهُ و  ایّ

  ٣ )قادرٌ علیھ 


